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گروه سیاست: سخنان رئیس جمهوري درباره «نوسازي 
جمهوریت» در روز ۲۲ بهمن، باعث شــد تا تفسیرهاي 
مختلفي درباره آن شود. به گزارش پایگاه اطلاع رساني 
دولت، حسن روحاني در میدان آزادي تهران گفته بود: 

«مردم عزیز؛ یکي از بالاترین ارزش هاي...

گروه سیاست: سخنگوی شورای نگهبان گفت: انسان 
جایز الخطاســت، پس شــورای نگهبان هــم می تواند 
اشــتباه کند. عباســعلی کدخدایی با حضور در برنامه 
چهل ســتون که از شبکه پنج ســیما پخش شد، ضمن 

تبریک ایام دهه فجر در پاسخ به پرسشی...

شورای نگهبان هم می تواند 
اشتباه کند 

  جمهوریتي را مي خواهیم که 
امام (ره) درباره آن گفتند

عباسعلی کدخدایی: سخنگوي دولت درباره «نوسازي جمهوریت» توضیح داد:
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دولت به دنبال همه پرسيجنیدي از تهیه پیش نویس لایحه همه پرسي براي نظارت استصوابي خبر داد
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آنها کاسیاس رو مى کنند  
ما حاج حبیب

دومینوي بحران 
در گیلان

گزارش «شرق» از غافلگیري   مسئولان پس از ۱۵ سال

طراحي اقتصاد بدون نفت 

رهبر معظم انقلاب در اجتماع 
اعضــاي نیــروي هوایــي ارتش 
فرمودنــد برخــي افــراد باهوش 
در داخــل هیئت حاکمــه آمریکا 
متوجه این موضوع (اقتصاد بدون 

نفت ایران) هســتند و گفته اند نبایــد بگذاریم ایران 
اقتصــاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید 
مســیري را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلي از پول 
نفت جدا نشود.رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اقتصاد 
بدون نفت بیان کردند که اگر مســئولان هوشــیارانه 
عمل کننــد، مي توان با اســتفاده از شــرایط تحریم، 
اقتصاد کشــور را از وابستگي به نفت که عامل مهم 
بســیاري از مشکلات است، نجات داد.البته این اولین 
بار نیست که موضوع اقتصاد بدون نفت مورد توجه 
قرار گرفته اســت. بارها و بارها این امر از سوی ایشان 
تأکید شــده و البته افراد و شخصیت هاي دیگري هم 
چنیــن نظري در زمان هاي مختلف داشــته اند. حتي 
یک بار مقام معظم رهبري در زمان ریاست جمهوري 
مرحوم آیت االله هاشمي رفسنجاني در حضور رؤساي 
سه قوه و مردم درباره واردات بي رویه کالاي تجملي 
از جمله اتومبیل هاي لوکس اعلام نگراني کردند؛ ولي 
پس از آن تنها در زمان ریاست جمهوري سید محمد 
خاتمــي واردات اتومبیــل کــم شــد؛ امــا در دوران 
ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد و آقاي روحاني در 
۱۴ ساله اخیر بیش از ۱۴ میلیارد دلار اتومبیل، از جمله 
اتومبیل هاي بسیار لوکس وارد کشور شده است. بناي 
نگارنده این نیســت که درباره علت انطباق نداشــتن 
سیاســت هاي دولت هاي مختلف بــا نظرات رهبري 
بحثي کنیــم و بدانیم آیا عمل خلاف نظر ایشــان به 
دلیل ولایي نبودن دولت ها و مجلس بوده یا دولت ها 
و مجلس چاره اي جز آن نداشــته اند و به ناچار چنین 
راهي را انتخــاب کرده اند؛ بلکه مي خواهم امروز که 
در محاصره اقتصادي هستیم (با بهره گیري از سخنان 
مقام معظم رهبري) این تحریم را آغازي براي اقتصاد 
بدون نفت تلقي و اجرا کنیم و بررسي کنیم که چگونه 
چنین امري ممکن است؟با توجه به آنکه بیانات روز 
۱۹ بهمن ۹۸ امري جدید نیســت و قبلا نیز ایشان به 
این امر پرداخته و بر آن تأکید داشــته اند، ناچار باید از 
ذکر بیانات پیش تر ایشــان و انعکاس آن در عملکرد 
دولت هــا و دیگر افراد مؤثر یــاد کنیم و چون این امر 
به درازا مي کشــد، صرفا براي نمونه طراحي بودجه 
ســال ۹۹ پــس از تأکیدهاي قبلي ایشــان بر اقتصاد 
بدون نفت را مي آوریم.  ســازمان برنامه و بودجه بنا 
بر تصریح خودشــان در ســال جاری بودجه سال ۹۹ 
را به عنوان بودجه بدون نفت (البته با فروش روزانه 
یک میلیون بشــکه) تقدیم مجلس کرد و مجلس و 
در ابتدا کمیسیون تلفیق کلیات آن را تصویب کردند. 
دقت در بودجه تهیه شــده نشــان مي دهــد که اولا 
منطبق با سیاســت بودجه بندي بدون نفت نیست و 
ثانیا مسائل ارزي کشــور (که اصل اول اقتصاد بدون 
نفت اســت و بسیاري از نهادهاي اقتصادي کشور به 
آن نیازمندند) در آن دیده نشــده (که البته در بودجه 
دولت نمي تواند بیایــد) و ثالثا تبعات اجزای بودجه 
براي آینده مبهم است (مثل فروش ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق قرضه) و صدالبته تحلیل هاي مختلفي 
از ســوي افراد مختلف درباره بودجه و پیامدهاي آن 

داده شده؛

سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا
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حرف اول

حال همدیگر را بدتر نکنیم!

حجم رویدادهــاي ناگوار ماه هاي 
اخیر، نه تنها فرصت دمي سرور را 
از ما گرفته، بلکه ذهن درگیرشده 
مــا را هم از اســارت این تلخي ها 
لحظه اي رهایي نیســت. ســواي 
رویدادهایــي کــه در عرصــه حاکمیتــي و قدرت و 
خــارج از اختیار عموم مردم در حوزه هاي سیاســي، 
اقتصادي، اجتماعي و... در ایــن ماه ها رخ داده و در 
میان آنها تلخ کامی ها کم نبوده، مدتي است در بخش 
غیرحاکمیتي، مدني، صنفــي، فرهنگي و هنري ما از 
سوي چهره ها اتفاقات بدکننده حال عمومي جامعه 
بــروز کرده که ذهن مردم را به شــدت درگیر مي کند.
مردم ما ایــن روزها شــرایط ســختي را مي گذرانند 
و گــذران زندگــي و کار و حرفه شــان طاقت فرســا 
شــده است. این شــرایط ســخت مادي، معیشتي و 
زیستي به گونه اي شده که شــاید دعوت به کمک به 
نیازمندان و تهیدســتان مانند گذشــته چندان پرشور 
اجابت نشود؛ چون اقتصاد لاغر و نحیف شده است. 
اما این دســت مردم ما نیســت. تنها کاري که در این 
حوزه مردم مي توانند انجام دهند، تحمل کردن است، 
چراکه تصمیم با تصمیم سازان است؛ اما ذهن سازان 
جامعــه در اینجا که مي توانند بــه کمک بیایند، آنجا 
که نگاه مــردم به اهالي فرهنگ، فکــر، هنر، ورزش 
و سلبریتي هاســت که بــدون درگیري بــا یکدیگر با 
محصولا ت و تولیداتشان و بیان و رفتارشان این شرایط 
را قابل تحمل تر کنند و نشــان دهند که اگر آن شرایط 
ســخت مادي را داریم، دســت کم ذهــن و خاطر و 
سرگرمي ها به گونه اي خواهد بود که آن شرایط سخت 
اقتصادي قابل تحمل تر شــود و بــدون تأثیرپذیري از 
این شرایط، درگیري ذهني جدیدي اضافه نمی شود.
ما در شرایط ســخت بیش از شرایط عادي به کمک 
هــم نیاز داریم و این کمــک نمي تواند صرفا مادي و 
اقتصادي باشد، بلکه تجلي آن در همدلي، همدردي، 
هم شــنوایي، همراهــي با همدیگــر و تحمل اوقات 
اســت که در این میان نگاه ها به چهره هاســت؛ این 
چهره هــا مي توانند به گونه اي رفتار و بیان کنند که بر 
تنش مادي و معیشــتي مردم، تنش فکري و ذهني 
افزوده نشــود.اگر مردم، صنوف و جامعه مدني را به 
تصمیم گیري هــا کلانِ خوب کننده حــال مردم راهي 
نیســت، اهالي فرهنگ و هنــر و ورزش و به طورکلي 
کســاني که عهده دار ذهن مردم و سرگرمي و اوقات 
فراغت آنها به شمار مي آیند، دست کم در میان خود 
مي تواننــد به گونه اي رفتار کنند که آن اتفاقات تلخ و 
شرایط سخت قابل تحمل شود. این همان نیاز مردم 
است که از این چهره ها انتظار مي رود تأمینش کنند. 

حبیب االله معظمی . کارشناس فرهنگى
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همکار گرامى جناب آقاى فریدون کشاورز
مصیبت درگذشت برادر گرامیتان را به جناب عالى 

و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان  براى آن 
مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 

چاپ گلریز

قابل توجه هنرمندان، نویسندگان 
روزنامه نگاران، مدیران و مخاطبان فرهیختهٔ 

روزنامه شرق
روزنامه شــرق  سررســید «فرهنگ، هنر و رسانه» 
ویــژه ســال ۱۳۹۹ را در دســت انتشــار دارد. این 
سررســید، ویژگی های منحصربه فردی نســبت به 
سررســیدهای معمــول دارد و اطلاعــات آن در 
تمام ســال، مورد اســتفاده اهالــی فرهنگ و هنر 
و  روزنامه نــگاران قرار خواهد گرفت. بســیاری از 
مناســبت های این سررسید برای نخستین بار است 
که در قالب یک سررسید منتشر می شود، همچنین 
۵۰ چهره تأثیرگذارِ قرن نیز با انتشــار تصویرشــان 

معرفی شده اند.
 منتظر یک سررسید متفاوت باشید.

@sharghdaily

به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

به

دیدید که انگلیسي ها من را  کشتنددیدید که انگلیسي ها من را  کشتند حسین  فاطمي؛  حسین  فاطمي؛ آنکه  تیر  خوردآنکه  تیر  خورد
نشانِ دستِ من

صفحه  ۱۰

گفت وگو با مجید مجیدي

پس از آنکه رســتم، کی قبــاد را از دامنه البرز کوه 
به ایران آورد و او را بر اورنگ شــهریارى نشــانده، تاج 
کیانی بر ســرش نهاد، همه مهان و بزرگان ایران چون 
زال، قارن، کشــواد، خراد برزین را به دیدار شــاه برد تا 
او را آفریــن گویند و اینان همه دل به قباد ســپردند که 
زین پس با حضور چنین شــهریارى دیگر خطرى ایران 
را تهدید نخواهد کرد. اما افراســیاب که از کشته شــدن 
نیاى خود، تور به دســت منوچهر ســخت برانگیخته 
و خشــمگین بود، اندیشــه اى جز کین جویی از ایرانیان 
نداشت و اکنون که سپاه را به مرزهاى ایران کشانده بود، 
حاضر نمی شد به آن سوى جیحون، مرز توافق شده بین 
ایران و تــوران بازگردد. پهلوانان ایران با قباد از تعرض 
افراسیاب، پور پشنگ و استقرار نیروهاى تورانی در خاك 
ایران سخن گفتند و قباد براى بررسی وضعیت دشمن 
به بلندجایی رفت و انبوهیِ ســپاه توران را بدید. سپاه 

ایران که با شهریاری قباد جان تازه ای گرفته بود، آماده 
مقابله با مهاجمان شــدند. رستم جامه رزم بپوشید و 
به انتظار فرمان حمله از ســوى کی قباد در کنار زال و 
شــهریار ایران بایستاد. در یك جناح سپاه ایران، مهراب 
کابلی و در جناح دیگر گژدهم و در قلب سپاه قارن در 
کنار کشــواد جاى گرفت و در پشت آنان، زال و کی قباد 
مســتقر شدند. پرچم کاویانی را نیز پیشاپیش سپاه قرار 
دادند که آرام جان و نماد شــوکت و عزت ایرانیان بود. 
دو سپاه روباروى یکدیگر به فاصله اندکی قرار گرفتند و 
از هر بلندجایی می شد دید که امواج انسانی هر لحظه 
آرایــش دیگرى به خود می گیرد. به فرمان افراســیاب 
در ناى هاى رویین دمیده شــد و قارن نیز فرمان داد که 
آواى نای هاي شــان را به گوش فلك رسانند و به ناگاه 
دو ســپاه مانند دو دریا که در هم می آمیزند، در یکدیگر 
آویختند. ســپهدار قارن همانند شیر به سپاه توران زد و 
گاه بر جناح چپ و گاه بر جناح راست می تاخت و با هر 
تازشی پهلوانان تورانی را بر زمین می افکند و به خاك و 

خون می کشید. قارن از کشته ها پشته برآورده بود. 
میان سپاه اندر آمد دلیر/ سپهدار قارن به کردار شیر/ 
گهی سوى چپ و گهی سوى راست/ بر آن گونه از هر 

سویی کینه خاست/ به گرز و به تیغ و سنان دراز/ همی 
کشت از ایشان گو سرفراز

قارن، ســردار تورانی شماساس را دید که مانند شیر 
نر می خروشــد و در سپاه ایران وحشت افکنده است. با 
شتاب خود را به او رساند و با تیغ زهرآگین چنان ضربتی 
بر کلاهخود او وارد آورد که در دم از اســب فروغلتید و 
در لحظه جان بداد که گویی شماســاس هرگز از مادر 

زاده نشده بود.
چو رستم پهلوانی قارن را بدید و دانست رسم نبرد 
چگونه اســت، به نزد پدر خویش، زال برفت و پرســید 
آن افراســیاب بداندیش که موجب این ویرانی و ستم 
بر ایران شــده، در روز نبرد در کجا جاى می گیرد و چه 
رزم جامه اى می پوشــد و درفش او به چه رنگ است و 
افزود: «من امروز بند کمرگاه او بگیرم و کشان کشــان او 
را نزد تو آورم». زال در پاسخ گفت: «فرزندم، سخن مرا 
گوش دار و امروز را به هوش باش که آن ترك در مبارزه 
چون اژدهاى نر اســت و در کینه کشی چون ابرى است 
بلاریز. نشانی اش آن است که سراپاى جوشنش را با زر 
می پوشاند و نقشی ســیاه بر کلاهخود خود می نشاند. 

باید که خویشتن را از او دور نگاه دارى». 

بــدو گفت زال اى پســر گــوش دار/ یــك امروز با 
خویشتن هوش دار/ که آن ترك در جنگ نر اژدهاست/ 
در آهنگ و در کینه ابر بلاســت/ درفشش سیاه است و 

خفتان سیاه/ ز آهنش ساعد، ز آهن کلاه.
رســتم در پاســخ گفت: «جهان آفرین یار من است 
و آنکه مرا از دشــمن در امان نگاه می دارد، شمشــیر و 
بازوى پرتوان من است». با این سخن اسب برانگیخت 
و بــه میدان نبرد شــتافت و افراســیاب را بــه مبارزه 
طلبید. افراســیاب چون آن نوجوان را در رزمگاه بدید، 
از کودکی اش در شــگفت شد. از ترکان دیگر پرسید این 
اژدها دیگر کیســت که گویی از بنــد رهایی یافته و در 
پاســخ شنید که او باید پور دستان ســام باشد؛ زیرا گرز 
سام را در دست دارد.  افراسیاب با غرور و تکبر آن چنان 
که بخواهد کودکی را تنبیه کنــد، خرامان وارد رزمگاه 
شــد. رستم به محض دیدن او، ران بر پشت زین بفشرد 
و گرز گرانی را که بر گردن آویخته بود، از گردن برگرفت 
و چون به نزدیك افراسیاب رسید، به ناگاه گرز را بر زین 
نهاده، بر کمربند افراسیاب چنگ زد و او را از پشت زین 
برکند و خواست کشان کشان به نزد قباد برد و بدین گونه 

به جنگ خاتمه بخشد. 

یادداشت

نخستین نبرد رستم با افراسیاب

ادامه در صفحه  ۴

 مهدى افشار
 پژوهشگر 

دستور  روحانی برای تسریع در خدمت رسانی

صفحه  ۶


